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 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 

 

 
 

 خاک  یکرد آدم از کف دایکه پ    ردگار هفت افلاک  به نام ک-1

 به نام کردگار هفت افلاک است:مصراع اول فعل به قرینه لفظی حذف شدهدر  /دیکرد: آفردای: پ یزبان قلمرو

       [.]شروع می کنم

 از خداوند  هیکردگار هفت افلاک: کنا :یادب قلمرو

خداوندي که از مشتی  آسمان ها است.ي کنم که آفرینندهسخنم را به نام آن خداوندي آغاز می : یفکر قلمرو

 .انسان را آفریده است ،خاک

 

 نظر در کار ما کن کی ز رحمت        ما کن اریخود را  فضل  یاله-2

 : بخشش، کرم یزبان قلمرو

 «آ» ییبه او / واج آرا تیاز توجّه کردن و عنا هیکردن: کنا ینظر در کار کس: جناس / اری: کار،یادب قلمرو

 .توجّه کن ما کردار و با رحمتت به کار بده و ما قرار همراهفضل خودت را  !  : پروردگارایفکر قلمرو

 

 ر دانا و نادانخلاّق ه ییتو     و پنهان دایر پرزّاق ه ییتو -3

  یدگاردهنده / خلّاق: آفر ي: رزّاق: روزیزبان قلمرو

 مجاز از همه موجودات / پیدا و پنهان: تضاد/ دانا ، نادان : تضادو پنهان :  دای: پیادب قلمرو

هستی. تو  ي موجودات(همه پنهان ) و آشكارات ي موجودهمه ي!تو روزي دهنده : پروردگارایفکر قلمرو

 می باشی. (ي انسان ها همه )هر انسان دانا و نادان  يآفریننده

 

 مهم آشکارا ، هم نهان ییتو      م ز تو ، کام و زبان ایگو یزه -4

هنگام شبه جمله است . :یزه/   : زهی گویا ]است[در مصراع اول اییمعن نهیبه قر : حذف فعلیزبان قلمرو

 نیخوشا، آفر ؛شود یگفته م یکسبه  نیو تحس قیتشو

 تضاد:  آشكار، نهان / « م» مجاز از دهان / واج آرایی: کام و زبان: یقلمروادب

 .یتو تمام وجود من هست گویاست. شیکه دهانم به حمد و ستاوش چه خ:  یفکر قلمرو

 (من از توستِسخن گفتن قدرت چه خوش است که  معناي دیگر مصراع اول:)

 

 ارز رخس ی، پرده بردار قتیحق      داریپد ییار آچو در وقت به-5

  قتاًیحق ،ی: به راستقتیحق // رخسار : چهره  ي: شو یی: آیزبان قلمرو

 ستایش
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 از وجوداز آشكار کردن / رخسار: مجاز  هی: پرده برداشتن: کنایادب قلمرو

ات به راستی مثل این است که از چهره قدرت تو در سرسبزي بهار جلوه می کند: پروردگارا ! وقتی یقلمروفکر 

 د.نتا دیگران گوشه اي از جمال تو ببین برداشته اينقاب را 

 

 خاک  یسو یها ساز نقش بیعجا      خاک یسو یانداز تیفروغِ رو-6

 مقلوب ) نقش هاي عجیب( یوصف بینقش ها: ترک بی/ عجا ینقش: نقاش / بی: جِ عجبیجاع: یزبان قلمرو

 بیعجا / نیخاک: مجازاً زم /ي، سوي: جناس ناهمسان/ رو الهی جمال ۀ فروغ: استعاره از جلو :یادب قلمرو

 بایز يرهایها و تصو دهینقش ها: استعاره از پد

اي آور و تازههاي شگفتتصویرها و نشانه ،زیبایت را برجهان بتابانی چهره اگر روشناییِ !: پروردگارایفکر قلمرو

 .کنیرسم می

 است ارشمی ب یش رنگ ها از آن    ار استگل از شوقِ تو خندان در به -7

 خاطر  نی: : از آن: به ایزبان قلمرو

  لیمصراع دوم: حسن تعل خندیدن گل: مجاز از شكفتن / /  صی: خندان شدن گل: تشخیادب قلمرو

و به علت اشتیاق  شودمیل به سبب آرزومندي و دل بستگی به تو در بهار شكوفا : پروردگارا ! گُیفکر قلمرو

 . نیست قابل شمارش هایش رنگ ،به تو

 

 یانِ جانشک ، ج یم که بدان نیقی      یاز آن شیب م،یکه گو یهر آن وصف -8

 و گوهر/ یقین: یقیناًجانِ جان: اصل   :یزبان قلمرو

 جناس :: آن، جانیادب قلمرو

هستم ستایش و توصیفی که در وصف تو بگویم تو برتر از آن هستی. من مطمئن  : پروردگارا! هریفکر قلمرو

 . جان ها هستی تردید جانِکه بی

 

 یه خواه، آنچ یو تو دان یتو دان ی     ، اله مدانی، نم مدانینم-9

 «ن»واج آرایی:  یادب قلمرو

ت ـشكوهمندي و جایگاه يه) من دربار تو ناتوان است اندک من از درک بزرگیِ ۀ: خداوندا، اندیشیفکر قلمرو

 .به رازهاي آفرینش آگاهی داري  ،تو توانم بگویم( و فقطچ سخنی نمیـهی
 

 

 

 

 

 پا زیغلغله زن ، چهره نما ، ت       ا  جد یچشمه ز سنگ یکیگشت -1

 کنایه از خودنمایی کردننما: چهره/دیق« : پا زیت»، «چهره نما »،«غلغله زن» /جمله  : نهادِچشمه: یزبان قلمرو

 داده شده  به چشمه هاي انسانصفات و ویژگیدر اغلب ابیات این شعر )دارد. صیتشخبیت آرایه  :یادب قلمرو

 :  چشمهیکم درس 
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 چشمه: نماد افراد خودشیفته و مغرور(/است.

 روان شد. فراوان ییشور و غوغا و خودنما و با جوشید یسنگزیر از  ياچشمه: یفکر قلمرو

 دفکه رود بر ه یریگاه چو ت      دفگه به دهان، بر زده کف، چون ص -2 

. / (خود داشت يبر روبه رنگ صدف  دیسف يهاکف ۀ جاري شده،چشممصراع اول: )در  هیتشب :یادب قلمرو

 عیاز سر هیبر هدف رفتن: کنا ریت کرد(/ چوحرکت می به سرعت يریچشمه مانند ت): درمصراع دوم هیتشب

 صدف : جناس هدف، /رفتن.  میو مستق

شد و گاهي چون تیری که به سوی مي های سفید چون صدفگاه بر اثر تلاطم پر از کف چشمه :یفکر قلمرو

 .رفتسريع به پیش مي و مستقیم ،رود هدف مي

 

 را ، منمتاجِ سر گلبن و صح     منم اکتیرکه، مع نیگفت : در -3

 همتا ی: بكتای /جنگ دانیگل / معرکه: م تهگلبُن: بو :یزبان قلمرو

تاج سر  /دشت و صحرا  معرکه: استعاره از /(.) چشمه خود را به تاج تشبیه کرده استهیتشب :یادب قلمرو

 مایه افتخار بودن ، عزیز بودناز  هیکنا: بودن

 مایه افتخار و نازش هستم.  ،ام و براي باغ  گانهی صحرا و دشت نیدر امن  :[چشمه گفت] :یفکر قلمرو

 

 ر و بر دوش منبوسه زند بر س     زه در آغوش منچون بِدَوَم ، سب -4

 دوش : شانه /شومی م يبدوَم: جار :یزبان قلمرو

 ناسجبر و سر:  /از ویژگی هاي انسان است(بوسه زدن بودن و در آغوش  ):صیتشخ :یادب قلمرو

 .کندبوسه مي تنم را غرقِ سر وم،  وقتي تند و تیز حرکت کنم ) جاری مي شوم( سبزه در آغوش : یفکر قلمرو

 

 نرخ خود را به م دنیماه بب       نز سر مو ، شِک میاچون بگش-5 

 و خم زلف چیشكن : پ :یزبان قلمرو

از آرام و زلال شدن آب چشمه  هیکنا مصراع اول: / : استعاره از موج / مو : استعاره از چشمهشكن ی:ادب قلمرو

  (.ندیماه چهره خود را در چشمه بب): صیتشخ /

 .ندیبی خودش را در من مە ماه چهر ،شومی آرام و زلال م یوقت : یفکر قلمرو

 

 اک ر تابنس گهزو بدمد ب     د به خاکباران که در افت رهقط -6

 : جوانه زدندنیدم /گُهر: گوهر  :یزبان قلمرو

 هاو گل اهانی/ گوهر: استعاره از گ نیخاک: مجاز از زم :یقلمرو ادب

 مي شود.هايي چون مرواريد درخشان لگُسبب رويش ، افتدميی باران که به زمین قطره :یفکر قلمرو

 

 برد بانیر به گرس یاز خَجل     برد انیدر بر من ، ره چو به پا -7 

 / بر : آغوش قهی:  بانیگر /شرمنده :  یخجل :یزبان قلمرو
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از  هیبردن: کنا انیبه پا ره/  دنیشرمنده شدن، خود را به کنار کش از هیکنا :بردن بانیسر به گر :یادب قلمرو

 ) شرمنده شدن قطره باران( صیتشخ :/ مصرع دوم دنیرس

شرمساری مي  ،احساس کوچکي ومن مواجه مي شود فرود مي آيد و با بر زمین باران وقتي ۀقطر :یفکر قلمرو

 .کند

 شد هیرایباغ ز من صاحب پ       دش هیل سرماحام بر ز من ا -8 

 وریو ز نتی: زهیرای/ پ دارندهحامل:  :یزبان قلمرو

و  آب بخارشدن  مصراع اول : کنایه از /اهیگل و گ : استعاره ازهیرایاستعاره از باران / پ: هیسرما :یادب قلمرو

 شکل گرفتن ابر

 اين گل های زيبا شده است. به واسطه من صاحب ،باغ ،گیردمن مي باران خود را از ابر : یفکر قلمرو

 

 یاز پرتو من زندگ کندی م ی   ه رنگ و برازندگل به همگُ-9

 ی/ پرتو : اشعه ، نورستگی: شایبرازندگ :یزبان قلمرو

 «ن » ییاو بودن / واج آرا ازمندیاز ن هی: کناستنیز یاز پرتو کس :یادب قلمرو

 .کندمن زندگي مي وجودِ برکتِ از ی زيبايي و شکوهش،همهبا ل گُ :یفکر قلمرو

 

 ؟یرهمس یکند با چو من ستیک     یرلوفین ۀ پرد نیدر بنِ ا-10

  زیر، درونبن:  :یزبان قلمرو

 و رقابت  ياز برابر هیکنا:کردن يآسمان  / همسر از مجاز ي:لوفرین ۀ پرد :یادب قلمرو

 باشد؟تواند با من برابری کند و هم شأن من اين آسمان آبي چه کسي مي زيرِ :یفکر قلمرو

 

 گشت دور یدأ چو کمرفت و ز مب    نمط آن مست شـده از غرور  نیز-11

 این بیت و بیت بعد موقوف المعانی اند. /نمط: روش / مبدأ: آغاز  :یزبان قلمرو

 (مست از غرورتشخیص ) :یادب قلمرو

اش کمي از سرچشمه رفت. وقتيبه پیش ميطرز تفکر از غرور و تکبّر با همین  لبريززيبا  ۀچشم :یفکر قلمرو

 ...شد دور

 یا دهدره جوشن، نا یسهمگن ی    ا دهر خروشنبح دید یکی -12

  ناکخروشنده: خروشان / سهمگن : ترس :یزبان قلمرو

 .دیو جوشان را د ناکخروشان، ترس ییایدر[چشمه]: یفکر قلمرو

 

 ره درده زهََکرده ، ش هیس دهید       لک کرده کرنعره بر آورده ، ف-13

  ادینعره : فر :یزبان قلمرو

/ زَهره در  تشخیصکر، در: جناس / فلک را کر کرده:  /شدن نیاز خشمگ هیکردن: کنا هیس دهید :یقلمرو ادب

 .زی، هراس انگوحشت کردن جادیاز ا هیشدن: کنا
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 را ترسانده بود. هگوش فلک را کر کرده و با چشمان غضبناک خود هم ا،یدر ۀ نعر :یفکر قلمرو

 

 لهیَل ، ساح داده تنش بر تن   زلزله  یکید راست به مانن - 14 

 دیق: راست :یزبان قلمرو

 (.: ) دریا مانند زلزله بودهیتشب  :یادب قلمرو

 .ساحل تکیه داده بود تن بر ای بود که تنش رادرست مانند زلزله : یفکر قلمرو

 

 دیبـد ایدر مهگاه هنوان هم       دیا رسجک چو به آنکوچ چشمه -15 

 وان : و آن  /و غوغاهنگامه : شور چو: وقتی  /  :یزبان قلمرو

 « ه »  یی/ واج ارا صیتشخ :یادب قلمرو

 ...عظمت و غوغای دريا را ديد هرسید و آن هم جاکوچك وقتي به آن ۀچشم :یفکر قلمرو

 

 ادثه برتر کشداز ح نشتیخو     د خواست کزان ورطه ، قدم در کش- 16

 خود  از  هیکنا :دنیکش برترخویشتن /و دور شدن  ینیاز عقب نش هیچشمه : کنا دنیقدم در کش :یادب قلمرو

 .دورکردن ، خود را درامان نگه داشتن بیآساز را 

 ...مانَدبامان  دريا در از آسیبِتا  کشدبِ کنار گرفتاریمهلکه و آن را از تصمیم گرفت خودش  : یفکر قلمرو

 

 گوش مـاند یسخن نیریه شکز هم      اموش ماندو خ رهیان خچن کلی -17

 شگفت زده ران،ی: حرهی: خیزبان قلمرو

 از ساکت شدن  هی/ خاموش ماندن: کنا سكوت از هیگوش ماند: کناي / زیحس آم : یسخن نیریش :یادب قلمرو

زباني خود را يکباره فراموش آن ادعا و شیرين و ساکت از حرکت ايستاد و همۀ زدهفتشگ مّاا :یفکر قلمرو

 .(کوچکي خودش را دريافت و سکوت اختیار کرد ،با ديدن شکوهمندی دريا ) چشمه کرد و خاموش شد. 
 

 


